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  مقاله علمي ـ پژوهشي

ذهن)  مغز/( نوخاستگي نفس و بدن
ديدگاه ملاصدرا و مايكل گزنيگا،   از

  شناختي علوم  گذارانيبن
  *زهرا رسولي  ١٣٩٨مهر تاريخ تأييد:   ١٣٩٨فروردين تاريخ دريافت: 

  **محمدكاظم علمي   ____ ________________________________   

  ***آبادغنائي چمنعلي 
  ****كهنسال رضايعل

  چكيده
انسان همواره در طول تاريخ زواياي وجودي خود را از ابعاد و طرق مختلف بررســي 

ي است كــه بــا پيشــرفت مسائلتعامل نفس و بدن از جمله  مسئلهو كاوش كرده است. 
علوم مختلفي چــون علــوم شــناختي از حــوزه فلســفه وارد علــوم تجربــي شــده اســت. 

حدوث جســماني نفــس بــر  مسئلهابتكاري با طرح به صورت اين موضوع را  صدراملا
نيــز  مبناي اصول تشكيك وجود و حركت جوهري پاسخ داده است. مايكــل گزنيگــا

در صــدد  )Cognitive neuroscience( شــناختيمتخصص علــوم اعصاببه عنوان 
چگــونگي  ســؤالگرايي بــه است با مطالعه مغز و ساختار آن در قالب ديدگاه نوخاسته

گرايي بيــان شــده ذهن پاسخ دهد. در اين نوشــتار ابتــدا ديــدگاه نوخاســته تعامل مغز/
گرايي ارائــه در قالــب نظريــه نوخاســته ملاصــدراسپس سعي شده خوانشي از ديــدگاه 

مقايسه گردد و در نهايــت پــس از مقايســه و  گاگزنيگرايانه شود و با ديدگاه نوخاسته
  پردازد.ميتحليل به ارزيابي ديدگاه آنان 

  ، گزنيگا.ملاصدرانوخاستگي، تعامل ذهن و بدن،  واژگان كليدي:
                                                      

 zrasuli92@gmail.comآموخته دكتري حكمت متعاليه دانشگاه فردوسي مشهد. دانش *
 elmi@um.ac.irدانشيار گروه فلسفه دانشگاه فردوسي مشهد.  **

شناسي دانشــگاه فردوســي تربيتي و روانشناسي دانشكده علومشناختي و رواندانشيار گروه علوم ***
  ali.ghanaei@gmail.comمشهد. 

  kohansal-a@um.ac.irدانشيار گروه فلسفه دانشگاه فردوسي مشهد.  ****
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  مقدمه

 ،رســدمي هــومرد كه طبق متون تاريخ فلسفه به قصاي قدمت طرح مباحث نفس و بدن

لســفه ز فباشــد. ايــن بحــث ادليل بر اهميت ويژه اين موضوع در طول تاريخ انديشــه مي

بوده است كــه پــس از وي  افلــاطونيونان قديم مطرح شده و اولين ديدگاه مدون، ديدگاه 

هاي اخيــر بــر رونــد ايــن اند. رشد علوم تجربي نيــز در دهــهساير فلاسفه به آن پرداخته

هاي علمــي در حــوزه علــوم شــناختي، هــوش مصــنوعي، بحث تأثير گذاشته و پيشرفت

اين علوم در تبيين آنچه قبلــاً يــك  شدنميسهرفتارشناسي جانوري و نظريه تكامل باعث 

شد، گرديد و زمينه طرح برخــي مكاتــب فلســفي معاصــر چــون بحث فلسفي شمرده مي

  گرايي را فراهم كرده است.هماني، كاركردگرايي و حذفرفتارگرايي، اين

وراي  ،هاي اخير بيشتر فلاسفه ذهن به تبيين مادي حالات ذهنــي پرداختــهر دههد

 ؛گرا بــوداين رويكــرد تحويــل .كردنداين حالات ذهني هيچ امر غيرمادي فرض نمي

شــليك  مثلــاًدرد را با نوع خاصي از حالات فيزيكــي  مثلاًيعني هر نوع حالات ذهني 

» پــذيري چندگانــهتحقق«اشكال اين ديدگاه ترين مهمدانستند. همان مياين Cعصب 

(Multiple realization) بــا نــوع  لزومــاًبدين معنا كه يك نوع حالات ذهنــي  ؛است

بلكه ممكن است در موجــودات مختلــف بــا  ،واحدي از حالت فيزيكي همراه نيست

ديگر باعــث  ه باشد. اين ايراد و برخي ايرادهايانواع ديگري از حالات فيزيكي همرا

تعامــل ذهــن و  مســئله ســوكانگاري غيرتحويلي شد تا از يجه فيلسوفان به ماديتو

گرايي بدن حل شــده و از ســوي ديگــر از گرفتــاري در مشــكلات رويكــرد تحويــل

  ).٢١، ص١٣٩٤خوشنويس، ( اجتناب گردد

انگارانه غيرتحويلي كه در اوايل قرن بيســتم شــكل هاي ماديديدگاهترين مهميكي از 

مجدد مــورد توجــه  ١٩٧٠گرايي است. اين مكتب بعد از افولي كوتاه از نوخاسته ،گرفت

گرايي دربــاره فلاسفه ذهن قرار گرفت كه عمده دلايل آن مشكلات فلسفي ديدگاه تحويل

ناپــذيري آگــاهي ، مدافع تحويل(Roger Sperry) راجر اسپريهاي ذهني و نيز آثار ويژگي

تــرين مهــميكــي از  ).٢٥٥، ص١٣٩١وحي و همتي مقدم، صب( باشدبه فيزيولوژي عصبي مي
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زيرا اغلب آنها ذهــن  ؛گرايي در تلقي آنها از ذهن استوجوه اختلاف طرفداران نوخاسته

داننــد و هاي بنيادي فيزيكــي اســت، ميويژگيافزون بر هايي كه اي از ويژگيرا مجموعه

در ايــن  دارند.تأكيد وخاسته هاي نوخاسته بر جوهر نتمركز بر ويژگيبه جاي برخي نيز 

 ملاصــدرا، پــدر علــوم شــناختي و (Michael Gazzaniga)  گــاگزني مايكــلنوشتار ديدگاه 

  شوند.مورد بررسي واقع مي

  هاي امر نوخاستهنوخاستگي و شاخصه -١

ــه ــدگاه لاي ــتگي دي ــث نوخاس ــرح بح ــلي ط ــرط اص ــبش ــله مرات ــا سلس  اي ي

(Hierarchical)پويــا و  واحــدگرايان ما در جهــاني از نظر نوخاسته باشد.ها ميبه ويژگي

كنيم. در اين واقعيــت مراتبي و درهم پيچيده است، زندگي ميساختاري سلسله كه داراي

پويــايي بســط طوربــهزيرا  ؛تر شرطي براي سطح بالاتر استهر سطح پايينمراتبي سلسله

زيرا هميشه به ســطح پــايين  ؛شود تواند از آن استنتاجاما ظهور لايه بالاتر نمي ؛يافته است

  .(Beorlegui, 2009, p.902) قابل تقليل نيست

  از: اندعبارتهاي امر نوخاسته شاخصهترين مهم

  شوند:هاي پيچيده به دو دسته تقسيم ميهاي كلي سيستم: ويژگيبودنسيستمي

هايي كه برخي از اجزا نيز آنها را دارند مانند ســرعت و انضــباط گــاهي ويژگي )الف

  شود.هاي وراثتي اطلاق ميها ويژگيبه اين ويژگي

سيستم واجد آنها نيســتند ماننــد احســاس  ييك از اجزاهايي كه هيچويژگي )ب

  تنفس. و درد

آن  نــه اجــزاير و تنهــا اگــر يــك سيســتم و هاي نوخاسته سيستمي هستند اگويژگي

  ).(Stephan, 1999, p.50 سيستم داراي آن باشند

هــاي جديــد ويژگيطوركه همان ؛: سطح حاصل امري جديد است(Novel) بودنبديع

 Ex) ســابقهساختار يا سيستمي اســت كــه بــه نحــو بــي ،نيز دارد. آنچه واقعاً بديع است

novo)  هــاي بــديع مربــوط بــه آن ت با ويژگيظاهر شده اس(Beorlegui, 2009, p.902) .
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دهــد اين امر هيچ بعد زماني را نشــان نمي«، معناي زماني آن نيست و بودنبديعمنظور از 

هــاي سيســتم در كنــد، زيــرا ويژگيبلكه يك رابطه سيستمي بدون زمان را مشــخص مي

  .(Stephan, 1999, p.902)»هاي اجزاي سيستم بديع هستندمقايسه با ويژگي

وجــه : (Novel Causal Powers (influence)) هاي [تأثيرات] عليّ بديعييداشتن توانا

هاي سطح پايه داشتن توانايي يــا تــأثير علّــي بــديع اســت. تمايز امور نوخاسته از ويژگي

كــه از آنهــا  يياياشــهاي علـّـي ي دارند كه از تواناييهاي علّهاي نوخاسته تواناييويژگي«

  Corradini, A, O΄connor, 2010, p.16)» (اند، مستقل استظاهر شده

اما درباره چگــونگي آن  ،گرايان استهرچند اصل اين ويژگي مورد پذيرش نوخاسته

  نظر دارند.اختلاف

ويژگــي «درباره مفهوم تــأثير علــي بــديع آن اســت كــه  )Intuitive(يك توضيح شهودي 

هــاي هــر يــك از ويژگيهاي عليّ كــه توســط اي دارد كه از مشاركتنوخاسته مشاركت عليّ

  .(Ibid) »آيد، فراتر استفراهم مي با هميي يا تنهابهآن  يسطح پايين سيستم يا اجزا

ناپــذيري مشخصــه محــوري با وجود اينكــه تحويل: (Irreducibility)ناپذيري تحويل

تعريــف دقيقــي از آن ارائــه نشــده اســت. هســته مشــترك  ،گرايي اســتديدگاه نوخاسته

هــاي نوخاســته بــه شــده از ايــن شاخصــه آن اســت كــه ويژگيهاي ارائهتعاريف و مدل

  ناپذيرند.هاي سطح پايه تحويلويژگي

هــاي ناپذيري كاركردي اســت. تحويــل كــاركردي ويژگيمراد آنان بيشتر تحويل

 بيــترت نيــا بــهشــود، بررســي ميمتعلق به ســطح بالــاتر كــه در يــك علــم خــاص 

  شود:بندي ميصورت

  كنيم:ارائه ميبدين صورت تعريفي  S يژگيو: براي S يكاركردگام اول: تحليل 

S ودن: دارابودن ويژگي بp كهينحوبه p  ّوظيفه عليc  را ايفا كنــد وp  يــك ويژگــي

  متعلق به سطح پايين باشد.

هــا يــا : از طريــق مطالعــه تجربــي، ويژگيSويژگــي  كننــدهمحققگام دوم: تشخيص 

  دهند.را انجام مي Cيابيم كه وظيفه علي سازوكارهاي بالفعلي مي
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توســط  Cعلّــي  فــهيوظ انجــاماي تبيينــي كــه چگــونگي گــام ســوم: تشــكيل نظريــه

  .(Ibid, pp.19-21) كندرا تبيين مي S كنندهمحقق

 ،انــدهــاي ذهنــي بــه كــار بردهويژگيكاركردگرايان مدل تحويلي كاركردي را درباره 

  .براي مثال در ويژگي ذهني درد داشتن

اي اســت كــه بــه دردداشتن= ويژگــي F«گام نخست: تحليل كاربردي درد اين است: 

  ».گرددشود و موجب رفتارهايي مانند آزردگي و ناله ميخاطر صدمه بافتي ايجاد مي

پردازنــد و مي» درد«ويژگــي  نندهكمحققگام دوم: متخصصان علوم اعصاب به جستجوي 

  باشد.كننده نقش عليّ درد ميسازوكار ايفا Cيابند كه تحريك اعصاب مي در

بــه واســطه  Cدهند كه چگونگي تحريك اعصاب اي را شكل ميگام سوم: آنها نظريه

تحريك اين اعصاب به نالــه  منجرشدنكند و همچنين چگونگي صدمه بافتي را تبيين مي

  دهند.و آزردگي را نيز توضيح مي

ناپــذيري كــاركردي اســت كــه دو شــرط گرايان مــدلي داراي تحويلاز نظر نوخاسته

  ترين دانش از سطح پايه را داشته باشد.ناپذيري بر مبناي كاملناپذيري و تبيينبينيپيش

يري به امكــان يــا عــدم امكــان ناپذپذيري يا تحويلدر مدل تحويل كاركردي، تحويل

گردد كه قبــل از مي زهاي سطح پايه باتحليل كاركردي ويژگي سطح بالا بر مبناي ويژگي

ادعــاي  ني؛ بنــابراگيــردآن كاركردهــا انجــام مي كننــدهمحقــقجســتجوي تجربــي بــراي 

قابل بيان است كــه بدين صورت هاي نوخاسته ناپذيري ويژگيگرايان بر تحويلنوخاسته

هاي سطح پايه وجود نــدارد هاي نوخاسته بر مبناي ويژگيان تحليل كاركردي ويژگيامك

  ).J.Kim, supervenience Emergence به نقل از: ٧٥- ٦٨ص، ١٣٩٤خوشنويس، (

در مباحـــــث نوخاســـــتگي مفهـــــوم  :(Unpredictability)ناپـــــذيري بينيپيش

ترين زيــرا برجســته ؛دارد (Marginal importance)اي ي اهميت حاشــيهريناپذينيبشيپ

  ).(Eronen, 2004, p.34 ناپذيري استي، تحويلريناپذينيبشيپمشكل 

ــين ظهــور خــود  (In principle) الاصــوليــك ويژگــي سيســتمي علي« قبــل از اول

ســاختاري كــه آن را تخصــيص  - ٢ناپذير باشــد يــا تحويل - ١ناپذير است اگر بينيپيش
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  .(Ibid, p.36) »ناپذير باشدبينيپيش دهد، قبل از اولين تحقق خود،مي

هــاي نوخاســته بــا گرايان ويژگياز نظــر نوخاســتههاي سطح پايه: به ويژگي وابستگي

هــاي هاي سطح پايه، به آنها وابسته هستند يعنــي ويژگيناپذيري به ويژگيوجود تحويل

  .)٧٦، ص١٣٩٤خوشنويس، ( شوندهاي سطح پايه متعين مينوخاسته توسط ويژگي

رو هســتند، تبيــين چگــونگي گرايان بــا آن روبــهيكي از مسائل مهمــي كــه نوخاســته

هاي مختلفــي باشد و ديــدگاههاي سطح پايه ميهاي نوخاسته به ويژگيوابستگي ويژگي

مفهــومي  (Determinism)گرايــي اند. وابستگي به سطح پايه يا تعينارائه كرده بارهنيدرا

گرايان گرايي انگليســي، نوخاســتهي اســت. برخلــاف نوخاســتهريناپــذينيبشيپمرتبط با 

ناپــذير باشــد. بينيمتعــين و پيش زمــانهمتوانــد كننــد كــه جهــان ميمعاصر استدلال مي

بيني وجود داشته باشد تا جايي كــه حتــي هايي براي احتمال پيشاحتمال دارد محدوديت

  .بيني نباشندالاصول قابل پيشهاي متعين هم عليپديده

هــاي نوخاســته بــه شده درباره نحوه وابستگي ويژگيهاي ارائهيكي از بهترين ديدگاه

اســت كــه بــه ديــدگاه  (H. Y. Wong) اكــانر و ونــگهاي سطح پايه ديدگاه علـّـي ويژگي

در عــين حــال ديناميكي نيز معروف است و هنوز به چالش جدي كشيده نشــده اســت و 

خوشــنويس، ( باشــدهاي نوخاسته ميتأثير ويژگي مدل مناسبي براي تبيين نحوه پيدايش و

مشخصــه اصــلي  (Nonstructurality) بودنغيرساختاريدر اين ديدگاه  ).١٢٥، ص١٣٩٤

  بدين ترتيب كه: ،هاي نوخاسته استويژگي

 Sهايي از هــويتي كــه داراي ويژگــي ساختاري است، اگر و تنها اگر بخش Sويژگي 

با يكديگر باشــند و  Rهمان نبوده و در رابطه اين Sهايي باشند كه با است، داراي ويژگي

  توسط هويت موردنظر باشد. Sاين وضعيت امور همان دارا بودن ويژگي 

هاي اجزا و روابــط ميــان هايي مركب از ويژگيهاي ساختاري ويژگيبنابراين ويژگي

  شوند.ميپذير تلقي آنها هستند كه تحويل

كــه يــك  بيــترت نيبــدنيــز هســتند.  )Basic( هاي نوخاســته بنيــانيهمچنين ويژگي

يــا اجــزا ل هــاي كــجزئي از تحقق ويژگيطوربهويژگي بنياني است، اگر تحقق آن حتي 

  تركيب نشده باشد.
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هــاي هاي نوخاسته به صورت جزء و كل بــر ويژگيويژگي ،آنچه بيان شدبا توجه به 

هــاي نوخاســته در همچنــين طبــق ايــن تلقــي، ويژگي ؛نــي نيســتنداجــزاي سيســتم مبت

شوند. آســتانه پيچيــدگي اي از پيچيدگي رسيده باشند، ظاهر ميهايي كه به آستانهسيستم

هــاي نوخاســته تــا امــا تحقــق ويژگي ؛شودبيني نميهاي سطح پايين پيشاز طريق نظريه

هــاي نوخاســته را كــه ايــن ويژگيهاي ساختاري سطح پايــه زماني تداوم دارد كه ويژگي

هــاي طبــق مــدل دينــاميكي ويژگي ).٩٥(همــان، صكنند، تحقــق داشــته باشــند ايجاد مي

ي بــراي شــرايط داراي تأثير علّ ،هاي فيزيكي هستندنوخاسته در عين اينكه معلول ويژگي

ســطح در ايــن يعني هر سه نوع عليت نزولي، صــعودي و هم ؛فيزيكي و نوخاسته هستند

هــاي نوخاســته بــه ي ويژگيهــاي علّــهمچنــين اگرچــه توانايي ؛گــرددمــدل محقــق مي

هــاي فيزيكــي شــود ويژگيباعــث نمي ،هاي سطح پايه وابسته هستندهاي ويژگيتوانايي

بعــدي را در طــول  هــايهاي نوخاسته تمامي معلولبتوانند مستقل از فعاليت عليّ ويژگي

  ).١١٣همان، ص( دزمان متعين كنن

، نســبت Hمتعلق به ســطح  Eويژگي «شود: ي امر نوخاسته چنين تعريف ميطوركلبه

سيســتمي، «نوخاســته اســت، اگــر و تنهــا اگــر  Lسطح متعلق به  nB تا1B  هايويژگيبه 

 nBتــا  1B هــايويژگيوابســته بــه در عين حال ناپذير و بديع، به لحاظ كاركردي تحويل

  .)١٢٦همان، ص( »باشد

  گراييگزنيگا و نوخاسته -٢

گــري مغــز معتقد است همه چيز دربــاره مغــز اســت و فهــم چگــونگي كنش گزنيگــا

  .سازديروشن مبسياري از مسائل درباره ذهن و حالات ذهني را نيز 

  ساختار مغز -١-٢

اي گري خودكــار و مجموعــهتصادفي، داراي پردازشرمغز انسان ساختاري پيچيده، غي

هاي خاص و نيز داراي محدوديت و توانايي تعمــيم اســت كــه همــه از طريــق از مهارت
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ســازي ي مغــز فراينــدهاي پيمانــهگــركنشانــد. در انتخــاب طبيعــي تكامــل يافته

)Modularized( گزيني شده و موضع)ocalizedL(  وجود دارد و مغز سيستمي مــوازي و

ــهتقسيم ــك نقط ــر ي ــه ه ــت ك ــده اس ــميمش ــراي هاي تص ــزي ب ــراوان و مراك گيري ف

كنــد هاي مــا را متوقــف نميسازي دارد و هرگز مديريت افكــار و اميــال و بــدنيكپارچه

(Gazzaniga, 2013, p.8).  

  ذهن -٢-٢

چهــارچوب فيزيكــي مغــز  معتقد است ذهن انسان پديداري پيچيده اســت كــه درگزنيگــا 

 ,Bassett, Gazzaniga, 2011)ساخته شده است و ماهيت رابطه مغز و ذهن دور از فهــم اســت 

p.200) . هــاي ذهنــي رسد منظور وي ويژگياما به نظر مي ؛از ذهن روشن نيست گزنيگامنظور

هاي ذهنــي از تعاملــات ســلول بــه ســلول حالت .(Wilson, 2013, p.111)ويژه آگاهي است به

كــه آنهــا را بــه را هــاي مغــزي گرفته است و اين حالــات فعاليت نشئتعصبي بنيادي انسان 

بــا لغــات جديــدي قابــل  صــرفاًكند. از نظر وي اين تعاملــات محدود مي ،وجود آورده است

ي تعامــل دارنــد كــه متفاوت به نحو هيلا دوشناخت هستند كه متضمن اين واقعيت باشند كه 

  .(Gazzaniga, 2013, p.7) يي محقق شودتنهابهتواند وجود هر لايه نمي

  مغز و ذهن مسئله -٣-٢

هدف نهايي تحقيقات علوم اعصــاب شــناختي را شــناخت مغــز و چگــونگي  گزينگا

  داند.ارتباط كاركرد آن با ذهن مي

اي پيچيــده اســت كــه در چــارچوب فيزيكــي مغــز ذهن انسان پديــده گزينگــااز نظر 

يابــد. شــناختي بــراي بررســي مفصــل آن ادامــه ميساخته شده است و تحقيقات اعصاب

هاي معتقــد اســت پيشــرفت گزينگاحال ماهيت رابطه مغز و ذهن دور از فهم است. بااين

جــدي جديــدي دربــاره ايــن  هايتواند ديــدگاههاي پيچيده مياخير درباره نظريه سيستم

  ارائه دهد. مسئله
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  تعريف نوخاستگي -٤-٢

هاي پيچيده است و مباني ســاختاري را بــراي اي از سيستمسازمان چندمقياسي نشانه«

كند. اين مفهوم نوخاستگي است كه در آن رفتار، كــنش پديده مشخص ديگري فراهم مي

هاي ذهني آگــاهي يا ويژگي (Consciousness)نظير آگاهي  - هاي سيستمو ساير ويژگي

در هر سطح خاص يا در همه سطوح بيشتر از مجمــوع اجــزا و  - (Qualia)مانند كيفيات 

 - اي [بتــوان گفــت] نوخاســتگي شايد به نحو بسيار ســاده. (Ibid, p.204)باشد سيستم مي

كننده تعاملــات بــين مشــخصبه عنوان تواند در مغز انسان مي - گاهي يا ويژگي ديگريآ

  .(Ibid)» دو سطح وسيع ذهن و مغز فيزيكي انديشيده شود

  انواع نوخاستگي -٥-٢

  قائل به دو نوع نوخاستگي است:گزنيگا 

نتيجــه به عنــوان هاي نوخاسته : در اين نوع ويژگي(Weak)نوخاستگي ضعيف  )الف

 يبــه اجــزا در يــك ســطح بــدوي هســتند و ويژگــي نوخاســته قابــل تحويــل تعاملــات

  اختصاصي خود است

: در اين نــوع، ويژگــي نوخاســته غيرقابــل تحويــل و (Strong)نوخاستگي قوي  )ب

باشد و به خــاطر افــزايش رويــدادهاي تصــادفي، قــوانين چيزي بيش از مجموع اجزا مي

يك نظريه بنيادين سطح زيرين يــا از فهمــي از قــوانين ســطح ديگــر به وسيله توانند نمي

  .(Gazzaniga, 2011, p.72)يني شوند بسازمان پيش

بــه نحــو نوخاســتگي  شونديموي معتقد است حالات ذهني از حالات فيزيكي ظاهر 

و  شــوندينمــي تحويل ناپذير و كاملاً وابسته؛ حالات ذهني موجــود اوهيشقوي، يعني به 

 ,Bassett, Gazzaniga, 2011)مگر با وجــود و تغييــر حالــات فيزيكــي  ابنديينمتغيير نيز 

P.205).  ي عصبي بــه ظهــور هاتيفعالكه چرا و چگونه  پرسشهمچنين در پاسخ به اين

  دو رويكرد متفاوت اتخاذ شده است: ،انجامدآگاهي مي

ــف ــتگي معرفت )ال ــناختي نوخاس ــه (Epistemological)ش ــي ب ــك ويژگ ــر ي : اگ
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در عــين حــال  ود اشر بپذيپذير يا تعينهاي عناصر سازنده شيء يا سيستم تحويلويژگي

يــا سيســتم،  صــر ســازنده شــيءهاي عنابيني يا استخراج آن بر مبناي ويژگيتبيين، پيش

اين رويكرد ناظر به نقص معرفتــي ، (Silberstein, Mc Geever, 1999, p.186) دشوار باشد

  پذير خواهد بود.بيني و تبيين امكانانسان است كه با رفع آن در طول زمان پيش

هاي نوخاســته وجودشــناختي : ويژگي(Ontological)نوخاستگي وجودشناختي  )ب

ها هايي از سيســتمشوند. آنها ويژگيهاي سطح پايه تحويل يا متعين نميويژگيبه وسيله 

هــاي علـّـي درون اجــزا اي دارند كه نه بــه ظرفيتهاي علّيهايي هستند كه ظرفيتيا كل

نوخاســتگي وجودشــناختي نــاظر بــه  .(Ibid)ين اجــزا پذير هستند و نه به روابط بتحويل

باشــد (درواقــع ناپذيري امور نوخاسته از حيث ماهيــت آنهــا ميبينيناپذيري و پيشتبيين

  ناپذيري آنها).همان تحويل

  تعامل مغز و ذهن -٦-٢

بلكــه رفــتن از يــك ســطح  ،معتقد است نوخاستگي، روحــي عرفــاني نيســت گزنيگا

يعني بايد با پديده ســطح بالــايي  ؛سازمان به سطح ديگر است. نوخاستگي صعودي است

شود، شناخته شود و معماي كلاسيك اين بحــث آن اســت تري ظاهر ميكه از سطح پايين

توانــد بــر مي ،كه چگونه يك ويژگي سطح بالا كه از يك ويژگي سطح پايين ظاهر شــده

د. از نظر وي بايد هر تحليل پايين به بالا را با تحليل بالــا بــه پــايين تكميــل گذار ريتأثآن 

كرد. حالات ذهنــي ماننــد عقايــد، افكــار، تمايلــات حاصــل فعاليــت مغــز هســتند و بــر 

افــزار افزار است كــه نرمافزار و سختبهترين مثال از نظر او نرم .دارند ريتأثتصميمات ما 

 ،كنــدست كه عملكرد را ارائه ميها در اين معنا كه چيزي افزار وابسته است، امبه سخت

ســازد و بــه زبــاني تر است. به اعتقاد وي زبان عليت ايــن بحــث را مغشــوش مياساسي

امــا  ؛كنــدياشــاره نمــتر از مقولات ارسطويي نياز است. وي به چيستي اين زبــان مناسب

كه علوم اعصاب جديد هــم اي استدلال فلسفي مدرن بايد شروع شود، نقطه«ت معتقد اس

  .(Gazaniga, 2014, p.61)» بايد ارج گذاشته شده و فهميده شود
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  گراييملاصدرا و نفس و بدن و نوخاسته -٣

  تعريف نفس -١-٣

و اقامــه برهــان  فيــتعر قابل ،كه بسيط استاز آن جهت جوهر نفس  ملاصدرااز نظر 

 شــودتعريــف را پذيرفتــه و برهــان بــر آن اقامــه مي انفعــالشو  فعلاما از جهت  ؛نيست

فسيت نفس، گونه خاص وجود آن اســت و بــراي ماهيــت . ن)٥، ص٨، ج١٩٨١ملاصدرا، (

  .آن وجودي ديگر كه به حسب آن، نفس نباشد، وجود ندارد

ــي ا دملاصــدر ــاي وجودشــناختي يعن ــين خــود از دو مبن ــت جــوهري«ر تبي و » حرك

  د.بربهره مي» تشكيك در وجود«

ر اثــر ايش خــود داراي وجــودي مــادي اســت و بــبه اعتقاد او نفس در ابتداي پيــد

 د وعناصر كاملاً تصفيه شــدنهنگامي كه بدين صورت يابد. حركت جوهري تكامل مي

خود رسيد و در راه كمــال و صــراط اســتكمال بــيش از آنچــه  حدنصابمزاج بدن به 

قــوس صــعود بيشــتر طــي  رهيــدامينو از  شرفتيپاند، نفوس نباتي و حيواني طي كرده

شود به نــام نفــس ناطقــه كــه تمــام الصور شايسته قول فيضي ميكرد، از جانب واهب

آورد و همــه مطيــع فرمــان او قواي نفس نباتي و حيواني را در استخدام خويش در مي

كمال اولي كه به جســم طبيعــي آلــي تعلــق «شوند. اين نفس ناطقه عبارت است از مي

يرد و قادر بر ادراك امور كلي و مجردات است و افعال و اعمال فكــري را انجــام گمي

. اين تعريف صــرفاً از جنبــه نفســيت كــه )٢٥٨، ص١٣٥٤و  ٥٣، ص٨، جهمان» (دهدمي

بــه بــدن اســت،  )١١ص ،٨، ج١٩٨١ ،همــو( همان اضافه تدبيري و تقــويمي و تكميلــي

عقــل مجــرد  مراتــب بهاشتدادي حركت جوهري و  بر اساساما هرگاه نفس  ؛باشدمي

  نايل شود، اين تعريف بر آن صادق نخواهد بود.

امري متطور است كه از نظر هويــت مقــام  ملاصدرانفس انسان از نظر به عبارت ديگر 

معلومي ندارد و چنين نيست كه از لحاظ مرتبه وجودي نيــز ماننــد موجــودات طبيعــي و 

بلكــه داراي  ،عقلي و نفسي كه هر يك مقام مشخصي دارنــد، داراي مرتبــه معينــي باشــد
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لاحق و سابق است كه در هــر يــك از آنهــا صــورتي  نشئتمقامات و درجات مختلف و 

  ).٣٤٣همان، ص( اردص دخا

  هاي نفسشاخصه -٢-٣

ســازد و تعريف نفس به كمال اولي ماهيت نفس را روشن نمينفس:  ) جوهربودنالف

نفــس نيازمنــد  جوهربــودنبنــابراين بيــان  ؛كنــدنفس كفايت نمي جوهربودنبراي اثبات 

 ،نفــس آورده اســت جوهربودنبراي اثبات  ملاصدرابرهان و دليل مستقل است. دليلي كه 

  صور نوعيه ارائه كرده است. جوهربودننظير برهاني است كه درباره 

  باشد.صغري: نفس، مقوم برخي انواع جوهري مانند نبات، حيوان و انسان مي

  كبري: آنچه مقوم جوهر باشد، خود جوهر است.

، ١٩٨١/ ملاصــدرا، ١١٤، ص١، ج١٣٩١مصــباح يــزدي، ( نتيجه: نفس، جوهر اســت

 ).٢٨- ٢٥، ص٨ج

تجرد نفس بدين معناست كه نفس نه جســم اســت و نــه جســماني،  تجرد نفس:) ب

  هرچند آثاري شبيه آثار ماده دارد.

بر تجرد نفس انساني و حيواني آن است كه هر ادراكــي اعــم  ملاصــدرا *بهترين برهان

از حسي، خيالي و عقلي مجرد است و ادراك مجــرد جــز بــراي موجــود مجــرد حاصــل 

بنابراين نفس حيوان و انسان به دليل برخــورداري از قــوه و خيــال و حــس يــا  ؛شودنمي

  ).٢١٥، ص١ج، ١٣٩٣، مصباح يزدي( عقل، مجرد خواهد بود

شــدن بــدن حــادث معتقد است نفــس بــا حــادث ملاصــدرا :ج) حدوث جسماني نفس

شود و در هنگام حدوث نهايت صور ماديات و آغاز صور ادراكي اســت و وجــود آن مي

 ها و بــذرهاي روحــاني اســتو اولــين هســته **هاي وجــود جســمانيآخرين پوستهاز 

                                                      
براهين متعددي براي تجرد نفس حيواني و انساني بيــان كــرده اســت (بــراي توضــيح بيشــتر ر.ك:  ملاصدرا *

  ).٤٢، ص٨، ج١٩٨١ملاصدرا، 
هاي مــاده اســت، امــا در عــين هرچند نفس در ابتداي حدوث تعلق شديدي به ماده دارد و آخرين پوسته **

  ).١٧-١٦و ملكوت را داراست (همان، ص اي ولو اندك از تجردحال بهره
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  ).٣٣٠، ٨، ج١٩٨١ملاصدرا، (

دانــد كــه در نفس را در بدو حدوث، صورت و قوه جسماني مي ملاصدرابنابراين 

ترين مرتبــه وجــودي آن جسم منطبع است و بالقوه انسان اســت و ايــن مرتبــه نــازل

كم گيرد و كمبه حركت جوهري و تجدد امثال نيرو مياست. پس از اين مرتبه نفس 

رود و بــا مــاوراي طبيعــت بر اشتداد وجود آن افزوده شده و از عالم جسم فراتر مي

رسد و پس از آن نيز تجرد عقلــي كند و به مرحله تجرد برزخي ميمسانخت پيدا مي

 ود نــداردرسد، يعني براي نفس انســان حــدّيقفي وجــو سپس به مقام فوق تجرد مي

  ).٧١، ص١٣٩٥آملي، زادهحسن(

  مراتب نفس انساني -٣-٣

يابد معتقد است كمالات متعاقبه جوهري از مبدأ فعال بر نطفه فيضان مي ملاصــدرا

ســپس صــورت نبــاتي و پــس از آن جــوهر حيــواني  ،كه اولين آن صــورت معــدني

دهــد تــا بــه مرحلــه باشند. اشتداد در وجود صوري جوهري بدين ترتيب رخ ميمي

ملاصــدرا، ( رسد از حيث ذات، ادراك، تدبير و فعل و تأثيرتجرد و جدايي از ماده مي

  ).١٤٧، ص٨، ج١٩٨١

ت كــه روابــط اي داراي قواي متعــدد و متكثــري اســهمچنين نفس در هر مرحله

اين قــوا، قــوه ترين مهمبودن بين آنها برقرار است. مختلفي از قبيل استخدام و حافظ

عالمه و عامله است كه اين تقسيم به جهت دو وجهه متفاوت نفــس صــورت گرفتــه 

زيرا نفس از يك جهت نسبت به مافوق خود حيثيــت قبــول دارد و از جهــت  ؛است

و  ٥١٤ص ،١٣٦٣(ملاصــدرا، يرگــذاري دارد ديگر نسبت بــه مــادون خــود حيثيــت تأث

  ).٢٥٨، ص١٣٥٤

قــوا نيــز  ،نفس حقيقتي واحد و داراي مراتــب متعــدد اســت ازآنجاكه ملاصدرااز نظر 

مراتب و شئون نفس هستند. درواقع قواي متعــدد همــان مراتــب وجــود وحــداني نفــس 

اي در هــر قــوه عاليــه و نفس كل قوا و مجمع وحداني و مبدأ و غايت آن اســت«هستند. 
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(همــو، » گونــه اســتبرد، مطلــب هميننسبت به مادون خود از قوايي كه آن را به كار مي

  ).٥١، ص٨، ج١٩٨١

اما بهترين دليل او همان وجدان و توجــه بــه درون  ؛آوردوي بر مدعاي خود دليل مي

يــك زيــرا هــر  ؛زيرا معتقد است وحدت نفس و قوا امري بديهي و وجداني است ؛است

يي هــم عاقــل تنهابهيابد كه موجودي واحد است كه مي از ما با مراجعه به درون خود در

  ).٥٦، ص٩همان، ج( دار و هم متحركاست و هم مدرك، هم مكان

  رابطه نفس و بدن -٤-٣

  نوع تعلق نفس و بدن - ١- ٤- ٣

تعلق نفس و بدن را از نوع تعلق به حسب وجــود و تشــخص در حــدوث و  ملاصدرا

هاي زيرا نفس در ابتداي تكون و پيــدايش خــود ماننــد طبــايع و صــورت ؛داندا مينه بق

، ٨همــان، ج( اي بــدني و مــبهم نيــاز دارداي مبهم هســتند، بــه مــادهمادي كه نيازمند ماده

اما وحدت شخصي و هويــت  ،اي كه پيوسته در حال تبدل و استحاله استماده ؛)٣٢٥ص

بنابراين تعلق نفس به بــدن بــه  ؛شودس حفظ مينفساني آن به سبب وحدت و اتصال نف

بــه نيازمنــد ي كه متعلق در پيدايش خود به متعلــقٌاگونهبه ؛لحاظ وجود و تشخص است

  ولي در بقا به آن نيازي ندارد. ،است

 ؛بين نفس و بدن علاقه لزوميه يا تلازم وجودي برقــرار اســت ملاصدراهمچنين از نظر 

زيرا بدن در تحقق خود نيازمند نفس اســت و نفــس نيــز در تعــين شخصــي و حــدوث 

تلــازم آنهــا ناشــي از وجــود  ني؛ بنــابرا)٣٨٢همان، ص( اش محتاج بدن استهويت نفسي

علــولي بــين آنهاســت كــه م - يباشد و تلازم وجودي بين اشيا ناشي از رابطــه علّــآنها مي

بــين نفــس و معلــولي  - علّــيباشد. رابطه ميتعبير ديگري از اصل معيت علي و معلولي 

حاكم بين ماده و صورت اســت، صــورت شــريك علــت معلولي  - علّيبدن همان رابطه 

فاعلي ماده و جزء علت تامه آن است، ماده نيز علت قابلي صورت و محــل تشــخص آن 

است، لذا وجود صورت بدون ماده ممكن نيست. پس وجــود هــر يــك مســتلزم وجــود 
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  ).٣٥٠، ص٣، ج١٣٩٢عبوديت، ( نند نفس و بدنديگري است ما

  تصرف ذاتي نفس و بدن - ٢- ٤- ٣

تصــرف نفــس در بــدن، بــدن  علــاوه بــرتصرف نفس از نوع ذاتي و طبيعي است كه 

اي نيســت كــه گونــهزيرا نفس در حقيقت و ماهيت خود به ؛شرط وجود نفس نيز هست

نفسه لنفسه آن وجود تامي باشد كه پس از وجوديافتن در اجسام تصــرف كنــد وجود في

عهده بگيــرد ماننــد تصــرف بنـّـاء  و كار تدبير و تحريك، رشد و نمو، تكامل و غيره را بر

در  ،د ذاتي تعلقــي اســتنفس است و داراي وجوهنگامي كه بلكه نفس تا  ،در ساختمان

اي برســد كــه وجــودش عــين وجــود وجود ذاتي خود نيازمند بدن است مگر بــه مرتبــه

  ).٣٧٦همان، ( اش گرددلذاته

  گراييهاي نوخاستهو شاخصه ملاصدرا ديدگاه -٥-٣

زيــرا  ،درباره نفس و رابطه آن با بدن ديدگاهي خاص و ويــژه اســت ملاصــدراديدگاه 

اي و لــو انــدك از همان ابتداي حــدوث جســماني خــود، بهــرهوي معتقد است نفس از 

تــا بــر اثــر اشــتداد وجــودي از حيــث  )١٦، ص٨، ج١٩٨١ملاصدرا، ( تجرد و ملكوت دارد

). ١٤٧همــان، ص( رســدذات، تدبير و فعل و تأثير به مرحله تجرد و جــدايي از مــاده مي

گرايان و ســاير بــا ديــدگاه نوخاســته ملاصــدراتفــاوت ديــدگاه تــرين مهــمهمين امر نيــز 

به نفــس و رابطــه آن  صدرارسد در عين اين نگاه خاص باشد. به نظر ميانگاران ميمادي

گرايي معاصر قرابت دارد. در اينجــا ابتــدا با بدن، ديدگاه وي از جهاتي با ديدگاه نوخاسته

و كنيم ايي عرضــه مــيگررا بر ديدگاه نوخاسته ملاصدراهاي آن از ديدگاه نفس و شاخصه

  پردازيم.ميگزنيگا به مقايسه ديدگاه وي با  سپس

مراتبي بــه هســتي و گرايي، ديــدگاه سلســلهنيــاز ديــدگاه نوخاســتهگفته شد كــه پيش

  همچنين نفس است.

اصول وجودشناختي صدرايي اصل تشكيك وجود است كه بــر ترين مهميكي از 

باشــد. ايــن ي مراتــب مختلــف ميمبناي آن وجود قابل شدت و ضعف اســت و دارا
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هاي محوري صدرايي وجود دارد، ازجملــه اصل وجود شناختي در بسياري از ديدگاه

  هستي و نفس. مراتببه

ر اثــر حركــت اشــتدادي نيز بدن مرتبه نازل نفس اســت كــه بــ نفس و بدن مسئلهدر 

س مختلفي را از نفــس نبــاتي، ســپس حيــواني و بعــد از آن نفــ نشئتوجودي مراتب و 

گذارد. درواقع در فلسفه صــدرايي تحولــات جــوهري مــاده جريــاني مي پشت سرناطقه 

است از نقص به كمال تا مرتبه فوق تجرد. همه اين سطوح به يكــديگر مبتنــي هســتند و 

تر را در باشد و مرتبــه بالــاتر كمالــات مرتبــه پــايينلبس بعد از لبس مي به نحومتصل و 

  تر نيست.قليل به سطوح پايينقابل تدر عين حال خود دارد و 

سيستم زيستي بدن از عناصر بسيط و مزاج شروع شده و پــس از  بودن:الف) سيستمي

طــي مراتبــي و رســيدن بــه مرحلــه اعتــدال شايســته دريافــت فيضــي بــه نــام نفــس از 

 ).٢٥٨، ص١٣٥٤ملاصــدرا، ( گردد كه مختص جزء يا بخش خاصي نيستالصور ميواهب

آيد و كاملاً به بــدن وابســته و بــا آن نفس در آغاز از سيستم مزاج به نحو بديعي پديد مي

شود اما تا پايــان عمــر قطعــاً درآميخته است كه با افزايش سن ارتباط آن با بدن كمتر مي

  ادراكات حسي، وهمي و خيالي انسان به بدن وابسته خواهند بود.

بودن زماني نيست و آنچه واقعاً بــديع بودن، بديعگفته شد مراد از بديع بودن:ب) بديع

هاي بــديع سابقه ظاهر شده است با ويژگيساختار يا سيستمي است كه به نحو بي ،است

  مربوط به آن.

نفــس  ازآنجاكهو فصل اخير آن است و به صورت  معتقد است شيئيت شيء ملاصــدرا

شــود ان بر آن اطلاق ميدر حكم صورت براي بدن است با تحقق نفس، موجودي كه انس

هــاي صورت منشأ فعليــت و آثــار اســت علــت تحقــق ويژگي ازآنجاكهيابد و تحقق مي

آن داراي آثار بديع حيات يعنــي رشــد به واسطه  كهچنانگردد سابقه و بديع در آن ميبي

گــردد كــه خــود علــت تحقــق افعــال و آثــار و توليد، حس و حركت و علم و تمييــز مي

  .باشندديگري مي

هاي علــي فراتــر از ويژگــي نفس صدرايي نيز مشاركت ج) داشتن توانايي عليّ بديع:

علي امور سطح پايين سيستم يــا اجــزا آن دارد. در تفكــر وي بــين نفــس و بــدن عليــت 
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زيرا نفس در حكم علت صوري بدن و بــدن نيــز در حكــم علــت  ؛دوسويه برقرار است

 نيــعلــاوه بــر اباشد. ي تأثيرگذار ميمادي آن است و هر يك در تشخيص و تعين ديگر

رســاندن نــوع و فعليتدر به همآناز نفس به كمال اول دلالت بر تأثير علي  ملاصدراتعبير 

  هم در صدور آثار و افعال از آن دارد.

همچنين بين نفس و بدن تأثير و تأثر طرفينــي برقــرار اســت. ازآنجاكــه نفــس داراي 

مراتب بوده و بدن مرتبه نازل آن است، هرگونه فعل و انفعالي در هر مرتبه آن بــا فعــل و 

تر رابطه دارد و بنابراين همه مراتــب نفــس، حتــي مراتــب انفعال در مراتب بالاتر و پايين

تر رو مرتبــه پــايينانفعال مرتبه نازل يعني بدن مرتبط هستند. ازايــنبالاي آن نيز با فعل و 

شود و مرتبه بالاتر نيــز در عــين گذارد، از آن متأثر نيز ميبر مرتبه بالاتر اثر مي همچنانكه

  پذيرد.تر، از آن تأثير مياثرگذاري بر مرتبه پايين

فت نفســاني غضــب تأثير صفات نفساني بر بدن مانند سرخي چهره بر اثر ظهــور صــ

شــود و قــواي رو مياثرپذيري نفس از بدن مانند صور محسوساتي كه بدن با آنهــا روبــه

روند همــان صــوري بدني مدرك آنهاست؛ صوري كه به سمت عالم تجرد عقلاني بالا مي

  ).٢٣٤، ص١٣٩٥يوسفي، ( اندهستند كه با حواس مشاهده شده

نسبت بــه كمالــات  ،نسان بسيط استكه نفس ااز آن جهت توان گفت ي ميطوركلبه

مادون خود يعني بدن اشتمال دارد. اين معناي اشتمال همان عليت اســت بنــابراين نفــس 

علت، كمالات مادون خود يعني بدن را دارد زيرا تمام جهــات وجــودي معلــول به عنوان 

  مستند به علت آن است.

طبــق  ملاصــدراناپذيري امر نوخاسته از منظر رسد تحويلبه نظر مي ناپذيري:د) تحويل

  ترتيب قابل بيان است:گرايان بدينسه گام موردنظر نوخاسته

شــود: ارائــه ميبــدين صــورت گام اول: تحليل كاركردي نفس: براي نفــس تعريفــي 

كمــال  تحليلي بودن= دارابودن ويژگي كمال اول كه منشأ آثار غير يكنواخت است و اين

  باشد.متعلق به سطح پايين يعني جسم طبيعي آلي مي
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يابيم كه رسيدن مزاج به حد اعتــدال و فــيض مي در *گام دوم: ما با مشاهده و تجربه

  شود.ماهگي به بعد) باعث ظهور نفس مي ميسه ونالصور (در زمان واهب

آلــي معلــول گام سوم: كمال اول بودن و آثار غير يكنواخت داشتن براي جسم طبيعي 

نفــس بــراي جســم  ني؛ بنــابراباشــدالصــور ميرسيدن مزاج به حد اعتدال و فيض واهب

  كند.ماهگي به بعد (اعتدال مزاج) ظهور مي ميسه ونطبيعي آلي در زمان 

بودن جــوهري بنابراين نفس از جهــت كمــال اول بــودن و منشــأ آثــار و فعليــت

 صيتخصــز سطح ريزســاختارهاي مستقل از بدن است كه قبل از اولين ظهور خود ا

توانــد مســتقل خود قابل استنتاج نيست و در مراحل بالاتر اشتداد وجودي مي دهنده

  از بدن تدوام يابد.

 ريناپــذينــيبشيپناپذير اســت پــس نفس امري تحويل ازآنجاكهناپذيري: بينيهـ) پيش

  نيز هست

زيادي با ديــدگاه  تا حد ملاصــدرادر اين شاخصه نيز ديدگاه و) وابستگي به سطح پايه: 

  زيرا نفس: ؛ديناميكي مطابقت دارد

يعني امري مركب از اجزاي بدن و روابط بين آنها نيســت كــه  ،) غيرساختاري است١

  پذير باشد.تحويل

هــاي كــل بــدن يــا جزئي از تحقق ويژگي طوربهزيرا تحقق آن حتي  ،) بنياني است٢

  آن تركيب نشده است. ياجزا

دربــاره نفــس  ملاصدراسطح نيز در ديدگاه نوع عليت نزولي، صعودي و هم ) هر سه٣

امري نوخاسته بر بدن تــأثير گذاشــته و تصــرف ذاتــي به عنوان بررسي شده است. نفس 

دارد از طرف ديگر براي تشخص و هويت خود نيازمند بــدن اســت و بــدون آن محقــق 

ر دارند مانند حالتي كــه در زمــان شود، همچنين گاهي كيفيات نفساني بر يكديگر تأثينمي

غلبه اندوه، يادآوري يك خاطره خوب باعث از بين رفتن حالت انــدوه شــده و شــادي و 

  گردد.انبساط جايگزين آن مي

                                                      
  اين تجربه، تجربه علمي و آزمايشگاهي نيست بلكه تجربه متعارف است. *



 

 

تگ
اس

وخ
ن

 ي
 د

 از
ن)

ذه
ز/ 

مغ
ن (

بد
و 

س 
نف

ي
گاه

د
 

 ما
 و

درا
ص

ملا
ي

 كل

يگزن
يبن گا،

ان
ذار

گ
 

خت
شنا

م 
لو

ع
 ي

 ٧١ 

 

با مدل ديناميكي آن است كه طبــق تلقــي دينــاميكي  ملاصــدراتفاوت ديدگاه ترين مهم

ي ساختاري سطح پايــه تــداوم هاهاي نوخاسته صرفاً تا زمان تحقق ويژگيتحقق ويژگي

هرچند نفس در ابتداي حدوث و تكون خود و نيز پــس  ملاصــدرايابد، اما طبق ديدگاه مي

اما طبق حركت جوهري نفــس بعــد از طــي مراحلــي  ؛از آن تا مراحلي نيازمند بدن است

  نياز از بدن گردد.اي از تجرد برسد كه بيتواند به درجهمي

هــاي واقعيت نفس متعلق به مرتبه وجودي تجرد، نسبت بــه ويژگين گفت توابنابراين مي

عناصر بسيط تا مزاج متعلق به مرتبــه جســم آلــي طبيعــي نوخاســته اســت اگــر و تنهــا اگــر، 

سيستمي (مزاج در حالت اعتدال و شايسته قبول نفس)، بديع (داراي آثاري غيــر يكنواخــت و 

ناپــذير كــاركردي اول بودن و اشــتمال)، تحويلهاي علي بديع (كمال سابقه)، داراي تواناييبي

از بــين  ملاصــدراحدوداً وابسته به آن) باشــد. ديــدگاه در عين حال (جوهري مستقل از بدن و 

باشد زيــرا معتقــد اســت نفــس گرايي قوي و وجودشناختي ميگرايي، نوخاستهانواع نوخاسته

هاي شاخصــهبــا توجــه بــه انيــاً و برهان نيست. ث فيتعرقابلبه خاطر بساطت ذات خود  اولاً

  باشد.ناپذير ميناپذير و تبيينشده براي امر نوخاسته، تحويلبيان

اصــول و مبــاني با توجه به آن است كه  ملاصــدراو تأمل در ديدگاه  توجهقابلاما نكته 

فرد اســت كــه اگــر شناختي وي، ديدگاه وي ديــدگاهي منحصــربهوجودشناختي و انسان

ــه نوخاســته بخــواهيم آن را در ــب نظري ــيمقال ــازخواني كن ــدگاه  ،گرايي ب ــه دي منجــر ب

 اولــاً ملاصــدرازيرا از نظــر  ؛گرددو حكمت متعاليه مي ملاصــدرااي مختص گرايانهنوخاسته

ر اثر اشتداد وجــودي راحل تحقق، مجرد است و اين تجرد بترين مجوهر نفس از ابتدايي

تواند بعد از مرگ بــدون بــدن دنيــوي مي شود تاحدي كه نفسدر مراحل بالاتر بيشتر مي

توانند به مراتب تجــرد عقلــي و فــوق اينكه برخي از افراد انساني مي اضافهبهتداوم يابد، 

نفــس و بــدن دو امــر  ملاصــدرااز نظر  كه فوق جوهر و مقوله است. ثانياًتجرد نايل شوند 

گونــه لــذا هيچ ،باشــدميتر نفس است و از شئون آن بلكه بدن مرتبه نازل ،مستقل نيستند

تــوان گفــت رســد ميبنــابراين بــه نظــر مي ؛شودمطرح نمي ملاصدرادوگانگي در ديدگاه 

گراســت كــه در اي جوهري، تجردگــرا و وحدتگراييگرايي صدرايي، نوخاستهنوخاسته

 گيرد.نوخاستگي وجودشناختي يا قوي جاي مي دسته
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  ـ مقايسه، تحليل، ارزيابي٤

  ـ مقايسه١ـ٤

  هاـ شباهت١ـ١ـ٤

ــته ــدگاه نوخاس ــوف دي ــر دو فيلس ــف) ه ــوي پذيرفتهال ــه نح ــدگرايي را ب ــا  ،ان ام

  گرايي موردنظر هر يك با ديگري كاملاً متفاوت است.نوخاسته

زيــرا هــم  ؛معتقد است نوخاستگي ذهن از مغز نوخاســتگي قــوي اســت گزينگــاب) 

بــه حــدي اســت كــه  ذهن غيرقابل تحويل به مغــز اســت و هــم وابســتگي آن بــه مغــز

  وجوديافتن و تغييركردن آن ممكن نيست مگر با وجوديافتن و تغييركردن مغز.

بــدن  كهينحوبه ،نيز معتقد است بين نفس و بدن تلازم وجودي برقرار است ملاصــدرا

اش در تحقق خود نيازمند نفس است و نفس نيز در تشــخص و حــدوث هويــت نفســي

 ؛ت نوخاستگي نفس از بدن نيز نوخاستگي قوي اســتتوان گفلذا مي ؛نيازمند بدن است

امــا در  ،توانــد بــدون بــدن مــادي ادامــه دهــدزيرا هرچند نفس در ادامه مســير خــود مي

  تشخص ابتدايي خود نيازمند بدن است.

ناپــذيري ناپــذيري مــوردنظر هــر دو متفكــر، تحويلرســد نــوع تحويلج) به نظر مي

تــوان مي گزينگــاي كــاركردي امــر نوخاســته در ناپــذيركاركردي است. در تحليل تحويل

  گفت انسان داراي آگاهي است.

  گذارد.گام اول: آگاهي حالت ذهني است كه بر افعال فيزيكي انسان تأثير مي

گام دوم: آگاهي از تعاملــات ســلول بــه ســلول مغــز در ســطح خاصــي از پيچيــدگي 

  شود.حاصل مي

  افعال فيزيكي انسان تأثير دارد.گام سوم: آگاهي از طريق عليت نزولي بر 

آگاهي كه حالت ذهني حاصل از تعاملات سلول به سلول مغز در سطح خاصــي 

 ،گــذارداز پيچيدگي است و به نحو عليت نزولي بر افعال فيزيكي انســان تــأثير مي

ــته ــوردنظر نوخاس ــرط م ــز دارددو ش ــرا  ؛گرايان را ني ــربهزي ــا حيتص ــم  گزينگ ه
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  ناپذير.هم تبيين ناپذير است وبينيپيش

  ناپذيري كاركردي است.ناپذيري نفس به بدن از نوع تحويلنيز تحويل ملاصدرااز نظر 

هــاي هاي نوخاسته معلــول ويژگيدر مدل ديناميكي ويژگي ،طوركه گفته شدد) همان

فيزيكي هستند و نيز داراي تأثير عليّ براي شــرايط ســطح فيزيكــي و نوخاســته هســتند. 

در عــين حــال  ،هــاي نوخاســته هســتندهــاي فيزيكــي علــت ويژگيويژگيالبته هرچند 

هــاي بعــدي را در تمــامي معلول هاي نوخاســتهتوانند مستقل از فعاليت عليّ ويژگينمي

  طول زمان متعين كنند.

هــاي علّــي شــبيه بنابراين طبق اين مدل ديدگاه هر دو متفكر در بحث داشــتن توانايي

معتقد است عليت هم صعودي و هــم نزولــي بــين ســطوح  گزينگازيرا  ؛باشديكديگر مي

اي محدودكننــده كننده محيطــي مكمــل و بــه نحــو دوجانبــهددهد و ايجاچندگانه رخ مي

آگــاهي يــك غريــزه  گزينگــاهمچنــين از نظــر  ؛باشــدهاي ذهني و فيزيكي ميبراي كنش

  .اي براي كاركرد خود به ساختار فيزيكي نياز دارداست و هر غريزه

هاي عليّ آنهــا دوســويه بــوده و نيز تأثير و تأثر نفس و بدن و توانايي ملاصــدرانظر  از

امور نوخاسته داراي تأثير عليّ بر بــدن و نيــز حالــات نفســاني به عنوان نفس و قواي آن 

امــا از جهــت ديگــر  ؛ســتس اديگر هستند و بدن نيز از يك جهت علــت تشــخص نفــ

  يافتن از طريق نفس عمل كند.هويتتواند مستقل از ويژگي عليّ نمي

ـــ ــيبشيپ) ه ــذين ــر ي ويژگيريناپ ــورد نظ ــته م ــاي نوخاس ــا ه ــوع گزنيگ ــم از ن ه

كنــد كه وي در تعريف نوخاستگي تصريح مياز آن جهت ناپذيري آنهاست و هم تحويل

يك نظريه بنيــادين ســطح زيــرين يــا از فهمــي از قــوانين به وسيله توانند كه قوانين نمي

توانــد دربرگيرنــده معنــاي دوم بيني شــوند كــه ايــن مطلــب ميسازمان پيش سطح ديگر

ناپـــذيري كـــاركردي صـــدرايي نيـــز دال بـــر ناپـــذيري نيـــز باشـــد. تحويلبينيپيش

  ناپذيري امر نوخاسته است.بينيپيش

معتقد است شناخت ماهيت نفس بــه خــاطر بســاطت ذات آن  با صراحت ملاصدراو) 

هاي حاصل از آن بر مبناي نحوه تعلق آن به بــدن و تصــرف پذير نيست و شناختامكان

  گرايي وجودشناختي است.توان گفت وي نوخاستهمي ني؛ بنابراباشدو تدبير بدن مي
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شــناختي در رفتگرايي وجودشــناختي و معبــين نوخاســته بــارهنيدرا گزينگــاديدگاه 

 چــاپ و ٢٠١٨را كــه در ســال  غريزه آگاهياما اگر آخرين كتاب او به نام  ؛نوسان است

 ؛گرايي وجودشــناختي داردوي نيــز ديــدگاه نوخاســته ،منتشر شده است، مبنا قرار دهــيم

امــا  ،اندتحقيقات مغزي جديد به بسياري از حقايق درباره مغز دست يافته«گويد: زيرا مي

كند و در بين ساير چيزها نتيجه دارد درباره آگــاهي تبيينــي دهايي كه مغز اجرا مياز فراين

  .(Gazzaniga, 2018, p.146)» كندارائه نكرده است و نمي

داننــد كــه زمينيــان نمي«گويد: مي ،نگاشته است ٢٠١٠اما در مقاله ديگري كه در سال 

فهميــده شــوند، در آن ســطح از گيري هستند و بايــد در ايــن واژگــان مغزها ابزار تصميم

انــد، عصــرها خواهــد گذشــت قبــل از تر. آنها تنها تاحدي تكامــل يافتهتوصيف نه پايين

  .(Gazzaniga, 2010, p.292)» اينكه آنها حتي خودشان را بشناسند

  توان به دو صورت تعبير كرد:مي ،اندكه مغزها هنوز تكامل نيافتهرا اين عبارت وي 

اند، ظهور و نوخاستگي امور نوخاســته را نســبت بــه او چون مغزها كامل نشده )الف

كــه اگــر مغــز كامــل گــردد، ظهــور آگــاهي ديگــر امــري دانيم، درحالياموري بيگانه مي

  نوخاسته نيست بلكه همان است.

فهميم (درواقــع فاعــل شناســا اين ارتبــاط را نمــي ،چون مغز ما كامل نشده است )ب

  است). هنوز كامل نشده

  هاتفاوت - ٢- ١- ٤

  هاي دو متفكر عبارت است از:هاي ديدگاهتفاوتترين مهم

دانــد كــه داراي مراتــب متعــددي كــه از شــئون آن نفس را جــوهر مي ملاصــدراالف) 

اما بــه نظــر  ؛تصريحي درباره چيستي ذهن و جوهربودن آن ندارد گزينگاباشد. هستند مي

افــزون بــر باشــد كــه ذهنــي نظيــر آگــاهي ميهــاي رســد منظــور او از ذهــن ويژگيمي

اما در چارچوب مغز فيزيكي ساخته شده و حاصــل  ،باشدهاي فيزيكي بنيادي ميويژگي

  باشد.تعاملات سلول به سلول بنيادي انسان مي

كه بــا وجــود حــدوث بدين صورت  ؛نفس امري مجرد است ملاصــدراب) از نظر 
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اي و لو اندك از تجــرد دارد و ترين مراتب وجودي خود بهرهجسماني از همان پايين

توانــد بــدون رسد تا هنگام مرگ كــه ميدر سير وجودي خود به مراحل بالاتر آن مي

 ،ذهن و حالــات ذهنــي امــور غيرمــادي نيســتند گزينگابدن مادي تدوام يابد. از نظر 

ها و حالات ذهني امــوري برخاســته ه ويژگيگردد و هممي بلكه همه چيز به مغز بر

  از مغز و مادي هستند.

  تحليل -٢-٤

هاي دو ديدگاه بايد به ايــن ها و تشابهشدن مبناي اختلافرسد براي روشنبه نظر مي

  نكته توجه كرد كه:

 مطــرح (Thomas Kuhn) كــوهنعلــم يكــي از موضــوعاتي كــه در مباحــث فلســفه 

شود كه مشاهداتي ســازگار بــا پــارادايم آن تلاش مي *آن است كه در علم عادي ،كندمي

بــه جــاي تر با الگوي همان پــارادايم حــل شــوند، متخصصــان گردآوري و مسائل جزئي

كنند و تلقي آنان اين است كه اگر پــارادايم يــا هاي خود از آنها دفاع ميانصراف از نظريه

ها بــا آن ها را تبيين كرد، ناسازگاريرو آن بيشتر پديدهالگويي موفق باشد و بتوان در قلم

ها انباشته شوند و نتوان آنهــا را برطــرف كــرد الگــو شود، اما اگر اعوجاجپارادايم حل مي

كننــد و در ايــن نقطــه رود و دانشمندان براي ارائه الگوي جديدي تلاش ميمي سؤالزير 

و ســؤالات بــدون پاســخ مــانع كــارايي  شود. درواقع زماني كــه اشــكالاتبحران آغاز مي

برند، با طــرح و  سؤالترين اصول يك پارادايم زير و بنياديترين مهمپارادايم شوند و يا 

دهد. انقلــاب همــان تغييــر الگــو يــا پــارادايم پذيرش يك پارادايم جديد، انقلاب رخ مي

  ).٢٣، ص١٣٩٦زاده، حسن( است

درنتيجه تغييــر پــارادايم معــاني موجــود در  ،شودانقلاب علمي، پارادايم عوض مي در

                                                      
پارادايم مشتمل است بر مفروضات كلي نظري و قــوانين و فنــون كــاربرد آنهــا كــه اعضــاي جامعــه علمــي  *

ك كوانتومي باشد، خــواه علــم برند. پژوهشگران درون يك پارادايم، خواه مكانيخاصي آنها را به كار مي
نامــد اند كه كوون آن را علم عــادي ميابصار موجي، شيمي تحليلي باشد يا هر چيز ديگر، به امري مشغول

  ).١٠٩، ص ١٣٧٩، به نقل از آلن چالمرز، ترجمه سعيد زيباكلام، سمت، تهران، ١٣٩٦(حسن زاده، 
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 ؛اســت (Incommensurable)ناپــذير متفــاوت و قياسهاي ديگــر هر پارادايم با پارادايم

آن پارادايم نظريه متفــاوت و معنــاي يــك پديــده در دو  زيرا معناي پارادايم اين نظريه با

اينهــا  ني؛ بنــابراني و انيشــتينيگردد مانند جاذبه در پارادايم نيوتپارادايم كاملاً متفاوت مي

پــارادايم رخ تغييــر  ،غيرقابل مقايسه هستند. اگر در علم فيزيك كه يك علم تجربي است

ناپــذيري بــين علــوم شــوند، پــس بــديهي اســت كــه ايــن قياسدهد غيرقابل مقايسه مي

  شناختي و فلسفه و فلسفه اسلامي نيز حاكم باشد.اعصاب

 شــناختي يــك امــر علــممبنــاي علــوم اعصابايــن مطلــب چــون بــا توجــه بــه 

(Scientific) هاي يك تبيين فلسفي و عقلي كه تحت تأثير آموزه ملاصــدراو در  است

ي مبنايي و عميقي بين دو نظرهااختلافباشد، طبيعي است كه ديني و عرفاني نيز مي

  ديدگاه وجود داشته باشد.

كننده علــت نيز تا حدي روشــن هاگيري هر يك از ديدگاهرسد بستر شكلبه نظر مي

انگار در هاي دوگانــهنظرها باشد. در فلسفه ذهن معاصر اشكالات وارد بر ديــدگاهاختلاف

هاي فيزيكاليســتي بحث تبيين چگونگي تعامل نفس و بدن و نيز ايرادات وارد بر ديــدگاه

اه شــدن ديــدگهمــاني باعــث مطــرحگرايي و ايننظير رفتارگرايي، كاركردگرايي، حــذف

در گرايي ايــن ديــدگاه گرايي شد. عنصر مادياي به نام نوخاستهانگارانه غيرتحويليمادي

در صــدد رفع مشكل تعاملي عليّ نفس و بدن است و عنصر غيــر تحــويلي آن نيــز صدد 

  پذيري چندگانه.گرايي يعني تحققرفع مشكل عمده ديدگاه تحويل

اي بــا اشــكالات عمــده ملاصــدرال از شــده قبــهاي مطرحدر فلسفه اسلامي نيز ديدگاه

مواجه شده و فلسفه مشاء ازآنجاكه قائل به دو جوهر نفس و بدن اســت و اضــافه نفــس 

 .شــوديمدر بحث تعامل نفس و بدن با ايراداتي مبنايي مواجه  ،داندبه بدن را عارضي مي

به مباني اصــول نظــام فلســفي خــود يعنــي تشــكيك وجــود و حركــت  با توجه ملاصدرا

هاي پيشــين كند كه اشــكالات ديــدگاهاي مطرح ميگونهوهري، تعامل نفس و بدن را بهج

  شود.مطرح نمي
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  گيرينتيجه -٣-٤

متفاوت مورد بحث واقــع شــد كــه  كاملاًدر اين نوشتار موضوعي واحد در دو حوزه 

برهــان و تعقــل اســت كــه نتــايج  ملاصــدراباشد. شيوه آنها تفاوت در روش ميترين مهم

نــاقص اســت كــه بيشــتر ظنــي  يتجربه و اســتقراگزنيگا اما شيوه  ؛آور به دنبال دارديقين

 ؛برخي از اصول موضوعه خود مانند عليت را از فلسفه اتخــاذ كــرده اســتگزنيگــا است. 

بيــان  وضــوحبهمــراد خــود از عليــت را  اولــاًدر ديدگاه او آن است كه  تأملقابلاما نكته 

ذهــن  امــا در مباحــث مغــز/ ؛دانــدزيرا عليت در مفهوم روزمره را كــاربردي مي ؛كندنمي

نيازمنــد واژگــاني غيــر از  كند كه در ايــن مباحــثزيرا تصريح مي ؛ديدگاه او مبهم است

كنــد. همچنــين در يكــي از امــا جــايگزيني ارائــه نمي ،عليت و مقولات ارسطويي هستيم

اســاس، واقعــي اســت و تقريبــاً عليــت بي«كنــد كــه ن ميجديدترين مقالــات خــود بيــا

 ؛(Gazzaniga, 2014, p.61)» كامل ساختارهاي عصبي ذهــن را توضــيح خواهــد دادطوربه

بــودن آفرينكند يا دليلي بــر مشــكلبودن آن ارائه نمياساساما توضيحي درباره علت بي

هاي عمــده فلســفه بــه توان گفت يكي از كمكحال آنكه مي ؛دهدعليت نزولي ارائه نمي

توانايي مــا در زمينــه تفســير و فهــم علــم و افــزايش حساســيت در كشــف مغالطــات و 

هاي مربــوط فرضهاي مبتني بر واقعيت و پيشفرضاشتباهات، تشخيص تمايز بين پيش

مــا از مفــاهيم و  هاي مفهومي، در معاني مورد نظــرفرضبه روابط بين مفاهيم است. پيش

شــود. امــور واقــع نيــز بــا كنيم، آشكار مياي كه بين آنها تصور ميدر نحوه روابط دروني

زيرا براي اعتماد بــه  ؛اندهاي مفهومي لازمفرضاما همواره پيش ،شوندتجربه سنجيده مي

اي كــه از آن بــراي توصــيف آزمايش و مشاهده بايد مفروض گرفته شود تا نظام مفهومي

از پارادوكس، تناقض و ديگر نــواقص مبــرا  ،شودهاي مبتني بر واقعيت استفاده ميكشف

ــد ــره، ( باش ــابرا)٤٢، ص١٣٩٥ه ــدگاه  ني؛ بن ــا دي ــر گزنيگ ــتر و بهت ــين بيش ــد تبي نيازمن

  .باشدهاي مفهومي ميفرضپيش

گذشــتگان و اســتفاده از  يايــن موضــوع را بــا مطالعــه آرا ملاصــدرااز ســوي ديگــر 

دهــد و ابتــدا بــا وجــود ياني و شهودات وجداني خود مورد بحث قرار ميهاي وحآموزه
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ناپذيري نفس آن را از جهتي ديگــر تعريــف كــرده و بــر مبــاحثي چــون اعتقاد به تعريف

كند و بــه نحــو بــديعي تعامــل جوهريت، تجرد و حدوث جسماني نفس برهان اقامه مي

گرايي در ادبيــات فلســفي خاســتهدهد. واژه نوخاستگي يــا نونفس و بدن را نيز پاسخ مي

تــوان رســد ميامــا بــه نظــر مي ،و حكمت متعاليه مورد استفاده واقع نشده است ملاصــدرا

هــاي امــر زيــرا ويژگي ؛گرايي صدرايي را به كار بــردتعبير نوخاسته ملاصدرابراي ديدگاه 

 عمومــاًيي گرانوخاسته بر نفس صدرايي نيز قابل انطباق است، با اين تفاوت كه نوخاسته

گرايي وجودشــناختيِ گرايي صدرايي، نوخاســتهاما نوخاسته ؛گرايانه استديدگاهي مادي

جوهريِ غيردكارتي كه هم قائل به تجرد نفس و حالــات و شــئون نفســاني اســت و هــم 

 .انگار است بدين معنا كه بدن مرتبه نازله نفس است و بــا آن اتحــاد حقيقــي داردوحدت

 ملاصــدراكور تجرد اهميت خاصي دارد و در حكــم فصــل نظــرات هاي مذاز بين ويژگي

  درباره حالات ذهني است.
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